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هشدار پلیس به طلافروشان

توجه به امنیت قبل از حادثه
 سرقت از حساب مادر 

برای  شرط بندی
  کیف طلای 800 میلیونی 

در مترو پیدا شد
گــروه حوادث:ایــن روزها که بــه ایام پایانی ســال نزدیک می‌شــویم، آمار برخــی جرایم از 

جمله ســرقت‌، جیب‌بری و موبایل‌قاپی رو بــه افزایش می‌رود. در همین رابطه نیز پلیس 

مطابق هرســاله برای پیشــگیری از این جرایم هشدارهایی به کســبه و مردم ارائه می‌دهد 

تــا شــاید با رعایت آنها بتوان از بروز خســارات مالــی و گاهی جانی خــودداری کرد. یکی از 

گروه‌هایــی کــه همواره در معرض خطــر و نیازمند رعایت نکات ایمنی بیشــتری هســتند، 

صنف طلا و جواهر است. 

سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز در همین رابطه به »ایران« 

گفــت: با توجه بــه افزایش غیرقابل باور فاصله طبقاتی بین اقشــار مختلــف اجتماعی در 

سال‌های اخیر و به تبع آن دست‌نیافتنی شدن آرزوها و اهداف بخصوص برای افراد بیکار 

و بی‌پول، جرایم مربوط به سرقت افزایش چشمگیری داشته است.

در این میان صنف طلافروشــان بیشــتر در معرض آســیب هســتند و اگر در پیشــگیری 

و رعایــت نــکات ایمنی ســهل‌انگاری کنند، خطــرات زیــادی در کمین آنهاســت؛ بنابراین 

توصیه می‌شود این افراد از قفل‌های الکترونیکی برای درب مغازه و همچنین ایمن‌سازی 

دیوارها، سقف و کف مغازه با بتون به قطر حدوداً 20 سانتیمتر استفاده کنند. 

همچنیــن هنــگام تعطیلی مغازه، طلا و جواهرات را از پشــت ویتریــن جمع کنند، از 

سیســتم‌های امنیتی دودزا و اشــک‌آور بــرای ارتقای امنیت خود اســتفاده کنند، دوربین 

مداربســته باکیفیت نصب کرده و زوایای مختلف مغازه را پوشش دهند، دزدگیر مغازه 

را جایــی قرار دهند که بســادگی در دســترس نباشــد، همچنیــن گاوصنــدوق را حتماً به 

صورت مخفی در دیوار جاســازی کرده و کلید آن را در اختیار کســی از جمله شاگرد خود 
قرار ندهند.

حتی‌الامکان هنگام حضور مشــتری در مغازه تنها نباشند و مراقب رفتارهای مشکوک 
مشتریان باشند.

گروه حــوادث: پســر جوانی که با همدســتی دوســتش برای 

شــرکت در یــک ســایت شــرط‌‌بندی 35میلیــون تومــان از 

حساب مادرش سرقت کرده بود، دستگیر شد.

بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، چندی قبل خانم 

ســالمندی بــا مراجعه به پلیس مدعی شــد پــس از ناپدید 

شــدن کارت عابربانکــش، مبلــغ 35میلیــون تومــان از آن 

برداشت شده است. پس از آن شناسایی و دستگیری عامل 

یا عاملان این ســرقت در دستور کار کارشناسان پلیس فتای 

شهرســتان ری قــرار گرفــت و مشــخص شــد که بــه دفعات 

مختلف از حســاب شاکی برداشت شده است و درنهایت با 

تلاش فراوان و تحقیقات از مالکان چندین حســاب، یکی از 

متهمان شناسایی و بازداشت شد.

انتظامــی  فرمانــده  جلیلیــان  دوســتعلی  ســرهنگ 

شهرســتان ری در ایــن باره گفــت: پس از دســتگیری متهم 

30ســاله معلوم شــد که وی پســر شــاکی بوده و به ســرقت 

کارت عابربانــک و برداشــت وجــوه از حســاب مــادرش بــا 

همکاری همدســتش برای شــرکت در ســایت‌های اینترنتی 

شرط‌بندی اعتراف کرد.

متهمــان از شــیوه‌های مختلفــی بــرای برداشــت وجــوه 

استفاده کرده بودند تا هیچ ردی از خود به‌جا نگذارند.

با تکمیــل تحقیقات، هر 2متهم با دســتور قضایی روانه 
زندان شدند.

از  یکــی  شــد  متوجــه  وقتــی  متــرو  گــروه حوادث:پلیــس 

مســافران کیــف طــای 800 میلیــون تومانــی‌اش را گــم 

کــرده در کمتــر از چند دقیقــه کیف را پیــدا و به صاحبش 
برگرداند.

متــرو  پلیــس  رئیــس  عطاءالهــی،  ســعید  ســرهنگ   

تهــران بــزرگ در تشــریح ایــن خبــر گفــت: روز گذشــته 

فردی هراســان بــه مأموران پلیس مترو در ایســتگاه امام 

خمینــی)ره( مراجعــه کرد و از گم شــدن یا ســرقت کیف 

حامــل طلا‌هایــش بــه ارزش هشــت میلیــارد ریــال خبــر 

داد که بلافاصله بررســی موضوع در دســتور کار مأموران 

پلیس مترو قرار گرفت.

رئیــس پلیس متــرو تهران بــزرگ با بیــان اینکه تمام 

دوربین‌های مســیر ورودی و حضــور مالباخته مورد رصد 

مأموران قرار گرفت، افزود: با بررســی‌های به عمل آمده 

مشــخص شــد کیف حامل طلاهای مالباخته در ایستگاه 

دانشــگاه شــریف در کنار صندلی‌های ســکوی ایستگاه در 

محلی که مالباخته حضور داشــت، جــا مانده و در همان 
محل است.

وی با اشــاره به اینکه پلیس همواره امین و خدمتگزار 

ملت ایران است، گفت: مأموران بلافاصله به محل مورد 

نظر مراجعه کرده و کیف حامل طلاها را پس از بررسی و 

اطمینان از وجود طلاها، تحویل صاحب آن دادند.
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درخواست طلاق به خاطر میهمانی‌های شبانه
گــروه حوادث: صــدای هق هــق گریه زن جــوان فضای راهــروی طبقه 
اول دادگاه خانواده را پر کرد و حاضران در دادگاه توجه‌شــان بی‌اختیار 
به ســمت او جلب شد. پســر جوانی که کنارش ایســتاده بود با ناراحتی 
دســتی بر موهایش کشید و درحالی که ســعی داشت همسرش را آرام 
کند با نگاهی به اطراف گفت: نسیم توروخدا بس کن دیگه همه دارند 

به ما نگاه می‌کنند.
جلــو رفتم تــا علــت حضورشــان در دادگاه را بپرســم. وقتــی پیگیر 
ماجــرا شــدم زن جوان برگــه ابلاغیه را نشــانم داد که در شــعبه هفتم 
جلسه داشتند به محض این که می‌خواست ماجرا را تعریف کند مدیر 
دفتر قاضی از اتاق بیرون آمد و با صدای بلند گفت شماره پرونده ۳۱۴ 

ساعت ۱۱ جلسه دارید لطفاً اعلام حضور کنند.
مــن هــم همراشــان وارد شــعبه هفتــم شــدم. قاضــی عینک‌هــای 

گردش را با دستمال آبی رنگ تمیز کرد و پرونده را ورق زد.
پســر جوان به همسرش اشــاره کرد و گفت: بیا پیش من بنشین. اما 
زن جوان بی‌توجه به او با فاصله چند صندلی دورتر نشست و همچنان 
قطره‌هــای اشــکش را با دســتمال پاک می‌کرد که قاضــی رو به او کرد و 

گفت: دخترم به جای گریه تعریف کن تا ببینم خواسته‌ات چیست؟
نســیم ماســک صورتــی رنــگ خــود را از روی صورتــش برداشــت 
نخســتین چیــزی که توجه قاضی را جلب کرد آثــار کبودی روی صورت 
نســیم بــود. وی شــروع به صحبــت کــرد و گفت: مــن با رامبــد در یک 
میهمانی آشــنا شــدم. ســال آخر دانشــکده بودیم بچه‌ها برای جشــن 
فارغ‌التحصیلــی یــک دورهمــی گرفته بودند. رامبد با لباســی شــیک و 
رســمی در مراسم حاضر شــده بود و خیلی از دخترها توجه‌شان جلب 

او شده بود...
در ایــن موقــع رامبد میان کلام نســیم آمد و گفت: امــا من از همان 
شب دلباخته نسیم شدم. البته او اصلًا به من نگاه هم نمی‌کرد. جناب 
قاضی با هر بدبختی بود بالاخره به بهانه شروع یک کار قبول کرد کمی 
با هم صحبت کنیم من می‌دانســتم که نســیم طراحی داخلی خوانده 
و مــن هــم در همــان دانشــکده مدیریــت می‌خوانــدم به بهانــه اینکه 
می‌خواهــم یک کافه راه‌اندازی کنم از نســیم خواســتم کــه در طراحی 
کافه به من کمک کند اما وقتی فهمید موضوع کار بهانه بوده ناراحت 
شــد با این حال به او گفتم می‌خواهم ازدواج کنم و از او خواســتم روی 
پیشنهادم فکر کند. بعد از حدود 2 ماه به خواستگاری رفتم و چون پدر 
و مادرم برای درمان پدرم می‌خواســتند به خارج از کشور بروند مجبور 
شدیم زود جشن عروسی را برگزار کنیم. هفته‌های اول همه چیز خوب 

بود تا این که...
نســیم ناگهان دســتش را بلند کرد و گفت: حاج آقا اجازه بدهید بقیه 
ماجرا را من برایتان تعریف کنم. یک شب پیامکی برای رامبد آمد که از 
طرف یک دختر بود. از رامبد خواســته بود به جشــن تولدش برود وقتی 
پرســیدم این دختر کیســت، گفــت یکــی از همکلاســی‌های قدیمی‌اش 
هســت. وقتی پرســیدم می‌خواهی به جشــن تولدش بروی گفت نه؛ اما 
دروغ گفت و من متوجه شــدم که در این جشــن شــرکت کرده است. آن 
هــم نــه از زبان خــودش بلکه نیمه شــب از کلانتــری با خانــه ما تماس 
گرفتند و فهمیدم که رامبد را در آن جشن تولد مختلط دستگیر کرده‌اند.
پلیــس از مــن خواســت کــه بــرای آزادی‌اش وثیقه ببرم مــن هم با 
پــدرم تمــاس گرفتم و به کلانتری رفتیم اما با یک دنیا خجالت از روی 
پدرم چون نمی‌دانســتم باید بــه پدرم چه جوابی بدهم شــوهرم را در 
یک جشن تولد که صاحبش یک دختر غریبه بود دستگیر کرده بودند.

آن شب گذشت و من تا صبح فکر کردم که چرا او به من دروغ گفته و 
حرف‌های پدرم را مرور می‌کردم که به من می‌گفت کاش برای شناخت 
رامبد زمان بیشتری صرف می‌کردم. صبح روز بعد که از خواب بیدار شد 
از او درباره اتفاق دیشب سؤال کردم اما رامبد بدون هیچ توضیحی فقط 
عذرخواهــی کرد و از من خواســت او را ببخشــم و من چون او را دوســت 

داشتم بخشیدمش و قرار شد دیگر چنین اشتباهی نکند اما....
نســیم کمــی آب خورد و بــا نگاهی بــه حلقه طلای دســتش دوباره 
شــروع کــرد و گفــت: جنــاب قاضــی مدتــی بعــد رامبــد بــه مــن گفت 
می‌خواهــد بــرای خرید برنــج برای رســتوران عمویش به شــمال برود 
امــا ایــن بار هــم دروغ گفت او برای شــرکت در یــک میهمانی مختلط 
به شــمال می‌رفــت و اصلًا هــم عمویــش از ماجرای خریــد برنج خبر 
نداشــت. ایــن موضــوع را وقتــی فهمیــدم که دوســتش با مــن تماس 
گرفت و گفت رامبد به علت مصرف مشــروب الکلی در یک میهمانی 
حالــش بد شــده و در بیمارســتان اســت. این بــار دیگر به پــدرم حرفی 
نزدم و تنهایی با خودروی دوستم به شمال رفتم. رامبد اصلًا وضعیت 
خوبــی نداشــت دو روز بعد که مرخص شــد از همان جــا آمدم خانه و 
تمــام وســایلم را جمــع کــردم و به خانه پــدرم رفتم چــون فهمیدم او 
همراه یک دختر جوان به شــمال رفته بود من به او اعتماد کرده بودم 
و یــک فرصت دوباره برای ادامه زندگی داده بودم اما ای کاش این کار 
را نمی‌کــردم کاش همــان دفعه اول که در پارتی دســتگیر شــده بود به 

حرف پدرم گوش می‌کردم و از رامبد طلاق می‌گرفتم.
قاضی به نسیم گفت علت کبودی صورتت چیست؟

زن جــوان کــه انــگار ازیــادآوری این موضــوع حالش دگرگون شــده 
بــود گفــت: رامبد بعــد از آن اتفاق از من عذرخواهی کــرد و گفت برای 
آشــتی و تفریــح به ســفر کیش برویم مــن هم قبول کردم اما روز ســوم 
ســفر خیلی اتفاقی در آنجا متوجه شدم او با دختر جوانی دوست شده 
و وقتــی این موضــوع را به رویش آوردم مرا کتــک زد و بعد هم از هتل 

رفت و صبح روز بعد برگشت.
قاضی با تعجب به مرد جوان نگاه کرد و گفت: چه توضیحی داری؟

رامبــد ســرش را پایین انداخت و گفت: اشــتباه کردم بــاور کنید من 
نســیم را دوســت دارم و از او به‌خاطر لطف و گذشتی که کرده ممنونم.
امیدوارم این بار هم مرا ببخشد. اما نسیم گفت: من درخواست طلاق 
دارم دیگــر نمی‌توانــم بــا این مــرد زندگی کنم بــرای او تعهــد و قول و 
قــرار واژه‌هــای بی‌معنایی اســت و زندگی بــا فردی که بی‌مســئولیت و 

خوشگذران است هدر دادن عمر و جوانی من است.
رامبــد بلند شــد و از نســیم خواهش کرد یک بار دیگــر به او فرصت 
بدهد و قول داد گذشــته را جبران کند او همین‌طور که اشک می‌ریخت 
از قاضــی درخواســت می‌کرد که حکم طلاق را صــادر نکند. قاضی نیز 
با ارجاع پرونده به مشــاور خانواده گفت: ۲ هفته به کلاس‌های مشاوره 
بروید اگر نظر مشاور هم بر جدایی باشد حکم طلاق را صادر می‌کنم.

نگاه کارشناس

ëëامیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده 
دروغ، پنهانــکاری و خیانت این روزهــا از اصلی‌ترین عوامل جدایی 
و طــاق بیــن زوج‌های جوان اســت. در ایــن پرونده رامبد بــدون توجه 
بــه زندگی مشــترک خود مرتکب اشــتباهات زیادی شــده و کوچکترین 

تلاشی برای تغییر رفتار انجام نمی‌دهد.
نبود صداقت، مسئولیت پذیری، تعهد و ثبات شخصیتی در رامبد و از 
خودگذشــتگی و فداکاری در نسیم باعث شده رامبد هربار کارهای اشتباه 
خــود را تکــرار و بعــد تقاضای بخشــش کند که این مســأله امری اشــتباه 
اســت وقتی هر کدام از زوجین اشــتباه می‌کنند و طرف مقابلشــان آنها را 
می‌بخشــند نبایــد دیگر آن کار اشــتباه را تکرار کنند چرا کــه این بار آن کار 

اشتباه نیست و این انتخاب آن فرد است که قابل بخشش نیست.

گروه حوادث/ تحقیقات برای رمزگشایی از مرگ مرموز مرد ثروتمند در 
حالی از سوی تیم جنایی آغاز شد که اظهارات متناقض همسر و دختر 

این مرد پرونده را وارد مرحله پیچیده‌ای کرده است.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل مرد میانســالی 
به دادســرای جنایی تهران رفت و از همســر و دختر برادرش شــکایت 
کــرد. وی گفت: چند روز قبــل برادرم کاوه در بیمارســتان فوت کرد اما 
تصور می‌کنم همســر و دخترش در مرگ او نقش دارند. چرا که بیماری 
برادرم در حدی نبود که باعث مرگش شود. شک من زمانی بیشتر شد 
که متوجه شدم نه تنها املاک و مغازه‌های برادرم بلکه مقدار زیادی از 

پول‌های او نیز به حساب همسر و دخترش واریز شده است.
با شــکایت مرد میانسال، تحقیقات به دســتور بازپرس جنایی آغاز 
و همســر و دختر مرد ثروتمند برای تحقیقات به دادســرا احضار شدند. 
امــا آنها ادعای متفاوتی را مطــرح کردند: از زمانی که کاوه ســکته کرد، 
بخشــی از اعضای بدن او لمس شــده و بــه درســتی راه نمی‌رفت. روز 
حادثه کاوه از خانه بیرون رفته بود و زمانی که برگشــت به ما گفت که 
در مسیر برگشــت با موتورســواری تصادف کرده و صدمه دیده است. 
ســاعاتی بعد هــم حالش بد شــد و او را به بیمارســتان منتقــل کردیم. 
تلاش کادر درمــان برای نجــات کاوه بی‌نتیجه ماند و چنــد روز بعد او 
فوت کرد. اینکه اموالش به نام ما شــده و پول‌هایی که از اجاره چندین 
مغازه‌اش به حسابش واریز می‌شد چطور به حساب ما واریز شده را در 

جریان نیستیم.
در حالــی کــه همســر و دختــر کاوه چنیــن اظهاراتــی داشــتند، در 
تحقیقات صورت گرفته از ســوی تیم تحقیق مشــخص شد روز حادثه 
مرد ثروتمند هیچ تصادفی با موتور نداشــته است و اظهارات خانواده 
او متناقض بوده و واقعی نیست. بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور 
داد جســد برای مشخص شــدن علت اصلی مرگ به پزشــکی قانونی 
منتقل شود. از سویی بازپرس جنایی دستور تحقیق درخصوص نحوه 

انتقال اسناد به نام همسر و دختر کاوه را صادر کرد.

 معمای مرگ مرموز 
مرد ثروتمند برای خروج مخفیانه اسناد ملکی از اداره ثبت

همدستی 8 جاعل و تبهکار

گروه حوادث/ دو مرد اعدامی 
که در دو پرونده جداگانه 
دست به جنایت زده‌اند در 
حالی که برای اجرای حکم پای 
چوبه دار رفته بودند با تلاش 
واحد صلح و سازش دادسرای 
امور جنایی تهران موفق شدند 
از اولیای دم مهلت دوباره‌ای 
برای زندگی بگیرند.

 مهلت دوباره زندگی برای  
2 مرد اعدامی

ëëدرگیری در دفترخانه
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«، نخســتین مرد زندانی کسی 
اســت کــه ظهریکشــنبه دوم بهمــن 
ســال 95، در یــک دفترخانه مرتکب 
قتــل شــد. وقتــی مأمــوران کلانتــری 
164 قائــم از درگیــری مرگبــار در یک 
دفترخانــه واقــع در محــدوده میدان 
نوبنیــاد تهران با خبرشــدند به محل 
حادثه رفته و مشــخص شد اردشیر- 
65 ساله - فروشنده قطعه زمینی در 
خیابان پاســداران بوده که از دو ســال 
قبل با خریــدار ملک- امیر- اختلاف 
داشــته است. ســرانجام با گذشت دو 
ســال و هنــگام انتقــال ســند مالکیت 
و  مالــک  بیــن  دردفترخانــه،  زمیــن 
داد  رخ  شــدیدی  مشــاجره  خریــدار 
کــه درپایــان، فروشــنده از ناحیه ســر 
دچــار آســیب شــد و بــه بیمارســتان 
انتقــال یافت. اما بــا وجود تلاش تیم 
درمانی، صبح روز بعد در بیمارستان 

جان باخت.
با مــرگ مــرد میانســال، موضوع 

بــه بازپــرس کشــیک قتــل پایتخــت 
اعلام شد و به دستور بازپرس جنایی 
رســیدگی به این پرونده در دستور کار 

قرار گرفت.
مقدماتــی  تحقیقــات  در  متهــم 
گفت: حدود دو سال پیش، زمینی به 
متراژ 250 متر را از اردشیر خریدم اما 
طی این مدت او اقدامی برای انتقال 
نــداد. همیــن مســأله  انجــام  اســناد 
باعث اختلاف‌های شدید بین ما شد. 
تــا اینکــه در نهایــت بعد از دو ســال، 
اردشــیر تصمیم گرفت که ســند را به 
نامم بزنــد به همین خاطــر باهم در 

دفترخانه قرار گذاشتیم. 
روز حادثــه در مقابــل دفتــر خانه 
بــا پســر اردشــیر درگیــر شــدم امــا بــا 
پایــان  درگیــری  دیگــران،  وســاطت 
یافــت. چنــد دقیقــه بعــد این بــار با 
اردشــیر دعوایم شــد و در راه پله‌های 
مجتمع تجاری که دفتر اسناد رسمی 
داخل آن بود با اردشــیر درگیر شــدم. 
اما ناگهان او تعادلش را از دست داد، 

زمین خورد و بیهوش شد.

در حالــی کــه امیــر منکــر هرگونــه 
اردشــیر  مــرگ  در  داشــتن  نقــش 
بــود، کارآگاهــان بــه تحقیــق میدانی 
ازبررســی  پــس  اینکــه  تــا  پرداختنــد 
تصاویر دوربین مداربســته ساختمان 
مشــخص شــد که اردشــیر بــه همراه 
وکیــل خــود و خریــدار زمیــن در حال 
مجتمــع  پله‌هــای  از  آمــدن  پاییــن 
تجاری با یکدیگر درگیر شده و در یک 
لحظه امیر با چاقو ضربه‌ای به پشت 
گــردن مقتــول وارد کــرده کــه همین 

ضربه باعث مرگ شده است.
بدیــن ترتیب بــار دیگــر تحقیق از 
امیر آغازشــد که او این بار با مشاهده 
تصاویر به ناچارلب به اعتراف گشود 
و گفــت: پــس از درگیــری و مجــروح 
شــدن اردشــیر، برای اینکــه ماجرا لو 
نــرود، فوراً به طبقه بــالا رفتم و چاقو 
را داخل ســطل آشغال انداختم و به 
داخــل دفترخانــه بازگشــتم و وانمود 
کردم که منتظر آمدن مقتول هستم.

بــه  میانســال  متهــم  اعتــراف  بــا 
صحنــه  بازســازی  بــه  او  جنایــت، 

درخواســت  بــه  باتوجــه  و  پرداخــت 
بــرای قصــاص، قضــات  اولیــای دم 
قصــاص  بــه  حکــم  کیفــری  دادگاه 
در  حکــم  ایــن  تأییــد  بــا  دادنــد. 
میانســال  مــرد  کشــور،  دیوانعالــی 
صبــح چهارشــنبه 4 بهمــن در حالی 
قتــل  زمــان  از  روز  دو  و  ســال   5 کــه 
می‌گذشــت پــای چوبه دار رفــت. اما 
در آخریــن لحظــات بــا تــاش واحد 
صلح و سازش دادسرای امور جنایی 
پایتخــت، اولیای دم راضی شــدند به 
وی مهلــت دهنــد تــا چنانچــه بتواند 
در زمــان مقرر دیــه درخواســتی آنها 
را بپــردازد از اجــرای حکــم قصــاص 

صرف‌نظر خواهند کرد.
ëëدوئل عشقی

دومیــن زندانــی کــه صبــح دیروز 

در زندان رجایی شــهر، پای چوبه دار 
رفت اما توانســت از خانــواده مقتول 
مهلــت بگیــرد پســر جوانــی بــه نــام 

بهروز است.
وی از روز شــنبه ۲۷ مهر ســال 98 
در جریان یــک درگیری خونین که به 
خاطر یک دوئل عشــقی بود از ســوی 
ســلیمانیه   121 کلانتــری  مأمــوران 

دستگیر شد.
بــه  مقتــول  دوســتان  از  یکــی 
دختــر  بــا  مقتــول  گفــت:  مأمــوران 
جوانــی به نــام شــقایق دوســت بود، 
بعــد از مدتی شــقایق دوســتی‌اش را 
بــا مقتــول به نــام شــاهین بهــم زد و 
بــا بهروز دوســت شــد. از آن بــه بعد 
درگیری‌هــا و کری‌خوانی‌هــای آنها با 
هم شــروع شــد. تــا اینکــه روز حادثه 

بــا هــم داخل خیابــان قرار گذاشــتند 
و درگیــری مرگبــاری رقــم خــورد. در 
ادامه تحقیقات بهروز بازداشــت شد 
و بــه جنایت ناخواســته اعتــراف کرد. 
بــا اعتراف متهم و تکمیل تحقیقات، 
پرونــده بــرای صدور حکم بــه دادگاه 
شــد.  ارجــاع  تهــران  اســتان  کیفــری 
باتوجه به درخواست اولیای دم برای 
قصاص، اعتــراف متهم بــه جنایت، 
و  مــدارک  و  قتــل  صحنــه  بازســازی 
دادگاه  پرونــده،  در  موجــود  شــواهد 

حکم بر قصاص متهم صادر کرد.
با تأیید این حکم، ســحرگاه دیروز 
متهم پای چوبه دار رفت که با تلاش 
واحد صلح و ســازش دادســرای امور 
جنایــی پایتخت موفق شــد از اولیای 

دم مهلت بگیرد.

گــروه حــوادث: 8 عضو یــک باند بــزرگ جعل 
اســناد ملکــی کــه۴۵۰ پرونــده ثبتــی را از اداره 
بایگانــی ثبت اســناد خارج کرده بودند از ســوی 

پلیس امنیت اقتصادی تهران دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی 
قبل فردی با مراجعه به پلیس با ثبت شکایتی 
از فــروش خانه‌اش خبــر داد و گفت: من مدتی 
در خارج از کشــور بودم وقتی به ایران برگشــتم 
و بــه خانــه‌ام رفتم، متوجه شــدم در غیاب من 
عــده‌ای ناشــناس بــا جعــل اســناد و مــدارک 
خانه‌ام را فروخته‌اند و افرادی در آنجا سکونت 
دارنــد. در حالی که بشــدت تعجــب کرده بودم 
پیگیــر ماجــرا شــدم اما خریــدار با نشــان دادن 
اسناد و مدارک مدعی شد خانه را خریده است.

رئیــس  گــودرزی،  ولی‌پــور  علــی  ســرهنگ 
پلیس امنیــت اقتصادی تهران در تشــریح این 
پرونــده گفــت: پــس از دریافــت ایــن شــکایت 
پرونده‌ای تشــکیل و مشخص شد که کار انتقال 
ســند و فروش ملک در یــک دفترخانه در غرب 
تهــران انجام شــده اســت، بنابرایــن پیگیری‌ها 
ادامــه یافــت و کارآگاهان متوجه شــدند در این 
دفترخانه بارها چنین اتفاقاتی رخ داده اســت، 

بنابراین سردفتر بازداشت شد.
در ادامه در بازجویی و تحقیقات گســترده‌تر 
ردپــای دو کارمند اداره ثبت نیــز در این پرونده 
شناسایی شد که پس از بازداشت این افراد آنها 
اعتراف کردند تاکنون 450 پرونده بایگانی شده 
و ثبتــی امــاک را از اداره بایگانــی ثبــت اســناد 

خارج کرده‌اند و در اختیار 3 جاعل حرفه‌ای که 
از اعضــای باند بوده‌اند، قــرارداده تا آنها اقدام 

به جعل کنند.
وی بــا بیــان اینکــه افــرادی ابتدا به واســطه 
فرد آشــنایی کــه در بایگانی اداره ثبت داشــتند 
پرونده بایگانی شــده و ثبتی املاک را استخراج 
اســناد  ادامــه  در  متهمــان  گفــت:  می‌کردنــد، 
واقعی را از پرونده بایگانی شــده خارج و اســناد 
و همچنیــن بنچــاق جعلــی اعــم از مکاتبات و 
نامه‌هایــی را که بــرای نواحــی اداره ثبت صادر 

می‌شده، در پرونده جایگذاری می‌کردند.
ســرهنگ گــودرزی افــزود: ۳ نفــر از اعضــای 
ایــن بانــد جاعــل ۸ نفــره دارای ســابقه جعــل 
از  نیــز  دیگــر  نفــر   ۲ هســتند،  ملکــی  اســناد 
کارکنــان اداره ثبــت و همچنیــن یکــی از افــراد 

دستگیرشــده ســردفتر بــوده و 2 نفــر دیگــر نیــز 
بنگاهــدار معاملات ملکی هســتند. البته از آنجا 
کــه دفترخانه موردنظــر مجهز به نقشــه‌نگاری، 
حدنگار و کاداســتر نبــوده و اطلاعات آن قدیمی 
اســت برای این کار انتخاب شــده بود و متهمان 
اســناد ثبتی رســمی واقعــی را با دســتگاه پرینتر 
رنگــی کپــی و جعــل کــرده و همچنین بــا جعل 
مهر‌هــای برجســته و ژلاتینــی بــه جعــل اســناد 
ملکی برای انجام کلاهبرداری، اقدام می‌کردند.
وی افــزود: ارزش ایــن پرونــده بیــش از۱۰۰ 
میلیــارد تومــان اســت و در حــال حاضــر نیــز 

بررسی آن ادامه دارد و مختومه نشده است.
بــه گفتــه رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی 
تهــران در این رابطــه۴۵۰ پرونده ثبتــی از اداره 

بایگانی ثبت اسناد خارج شده است.

صحنه قتل در دفترخانه


